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در این صفحه سرگذشت قاتلانى که با 
چوبه دار گره خورده است، به نوعى از زبان 
خودشان مرور مى شود. مرور این پرونده ها 
بر اساس دفاعیات آنها در جلسه محاکمه 
اســت. این هفته سراغ پسر جوانى رفتیم 
کــه به عنوان قاتل پــل مدیریت معروف 

شده بود.
عاشقانه بودن قتلى که انجام دادم باعث شد که 
پرونده ام مورد توجه روزنامه ها قرار گیرد. خیلى زود 

هم حکم قصاصم صادر و اجرا شــد. ماجرا به ظهر 
15تیر سال 90 برمى گردد. من به مهسا علاقه داشتم. 
نمى توانستم فکر او را از ذهنم خارج کنم. به او پیشنهاد 
دوستى و ازدواج دادم و هر بار با جواب منفى از سوى 
وى روبه رو شــدم. پس از آن کینه عجیبى به جانم 
افتاد و فکر انتقام به سرم زد. آن روز نقاب به صورت 
زدم و با چاقو به ســمت دختر مورد علاقه ام حمله ور 

شدم تا انتقامم را بگیرم.
بعــد از ایــن جنایت دســتگیر شــدم و به خاطر

 رســانه اى شــدن ماجرا و حساســیت ایجاد شده در 

جامعه به پرونده ام خیلى ســریع رســیدگى شد 
و در دادگاه به قصاص محکوم شدم.

 اولیــاى دم فقــط قصاص مى خواســتند 
و حاضــر بــه رضایــت نبودند. به راى دادگاه 
اعتراض کردم و پرونده به دیوان عالى کشور 
ارســال شــد. در دیوان اعتراضم رد و حکم

 تایید شد. 
سرانجام سحرگاه 22 شهریور سال 90 
حکم قصاص در ملأ عام اجرا شد و پرونده 

زندگى ام بسته شد.
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عصر جمعه باران شــروع به باریدن کرده بود و ســروان میرى در 
خانه در حال استراحت بود. قرار بود با بچه ها به پارك بروند که باران 
شدید برنامه شان را به هم زد. عقربه هاى ساعت چهار عصر را نشان 
مى داد که صداى زنگ تلفن همراه در خانه پیچید. بچه ها نگران به 
پدر خیره شــدند. مى دانســتند بعد از قطع کردن تلفن دوباره مى گوید 

پرونده اى جدید است و باید بروم. 
از آن ســوى خط مامور کلانترى 36 تهران بود که خبر از کشــف 
جسد مردى در جنگل شیان داد. سروان نشانى محل کشف جسد را 
گرفت و راهى آنجا شد. جسد در عمق جنگل پیدا شده بود و تعدادى 
از افــرادى کــه بــراى تفریح به پارك جنگلى آمده بودند، ترجیح داده 

بودند زیر باران خیس شوند و نظاره گر کار ماموران باشند. 
سروان با نشان دادن کارت وارد محوطه صحنه جرم شد که با نوار 
زرد رنگ محصور شده بود. افسر کلانترى با مشاهده سروان به سمت 
او آمد و در گزارش اولیه ماجرا گفت: جسد متعلق به مردى 45 ساله 
به نام حســین اســت. او امروز همراه برادرش به اینجا آمده بود که با 

انگیزه اى نامعلوم خود را از درختى حلق آویز کرد.
افســر جــوان بــه طنابى کــه از درختى آویزان بود اشــاره کرد و 
ادامه داد: حســین تنها زندگى مى کرد و به گفته برادرش از بیمارى 
روحى و روانى رنج مى برد. امروز هم براى این که حالش بهتر شــود، 
او را بــه پــارك جنگلــى آورده بود.با ناپدید شــدن ناگهانى برادرش 
اطراف را جســت وجو مى کند و با جســدش که حلق آویز بود، رو  به رو 
مى شود. بعد هم با چاقو طناب را پاره مى کند، اما دیر شده و برادرش 

مرده بود. 
ســروان به ســمت جســد رفت. آثار کبودى دایره اى شــکل روى 
گردنش بود که نشان مى داد طناب به گردنش فشار وارد کرده است. 
لباس گرمکن به تن داشــت و در کنارش تلفن همراه او روى زمین 
افتاده بود. بعد از بررسى جسد، دستور انتقال آن را به پزشکى قانونى 
صادر کرد. وقتى جسد را به آمبولانس منتقل کردند، آثار خشکى زیر 
جســد نحوه افتادن آن روى زمین را نشــان مى داد. روى زمین ردى 

از کشیده شدن جسد دیده مى شد. 
افســر کلانترى را صدا کرد و درباره رد کشــیدگى جســد بر روى 
زمین پرسید که مامور جوان گفت: وقتى به محل آمدیم باران مى بارید 
ســربازى قصد داشــت جســد را به زیر درخت ببرد تا کمتر خیس شود 

که جلویش را گرفتم و خواستم صحنه حفظ شود. 
در زمان کشف جسد کسى شاهد ماجرا نبوده؟

نه . این منطقه عمق جنگل است و کمتر کسى به اینجا مى آید.
کارآگاه بعد از بررسى صحنه، سراغ برادر حسین رفت. مردى حدود 
30 ســاله با قدى بلند و موهاى جوگندمى که باعث مى شــد ســن اش 

بیشتر نشان دهد. در گوشه اى نشسته و زانوى غم بغل گرفته بود.
ســروان خودش را معرفى کرد و از مهران خواســت تمام ماجرا را 
برایــش تعریــف کنــد. مرد جوان در حالى کــه صدایش ناراحت بود، 
گفت: برادرم چند ســال پیش از همســرش جدا شــد و بعد از آن تنها 
زندگى مى کرد. چند ماه قبل پدر و مادرمان در ســانحه اى جانشــان 
را از دســت دادند و این ماجرا تاثیر بدى روى برادرم گذاشــت. بعد 
از آن گوشــه گیر و افســرده شــده بود. حتى ســر کار نمى رفت و با پول 
ارثیه اى که به او رسیده بود، زندگى مى گذراند. چند بار از او خواستم 
دوبــاره ازدواج کنــد، امــا مى گفت از اولى چه خیرى دیدم که از دومى 
ببینــم. امــروز تصمیــم گرفتم براى بهتر شــدن حالش او را به پارك 
جنگلــى بیــاورم. جوجــه خریدم و ســاعت ده صبح به دنبالش رفتم. 
اول نمى خواســت بیاید اما با اصرارهایم قبول کرد. حدود ســاعت
 یازده و نیم به اینجا رســیدیم. کمى چوب جمع کرده و بســاط جوجه 
کباب را به راه انداختم. برادرم فقط یک گوشه نشسته بود و کارهاى 
من را نگاه مى کرد. وقتى ناهار خوردیم، من سراغ قلیان رفتم و برادرم 
گفت گشتى در این اطراف مى زند. حدود نیم ساعتى گذشت و باران 
شروع به باریدن کرد. سریع وسایل را جمع کردم و در صندوق عقب 
گذاشــتم. از برادرم خبرى نبود. دنبالش گشــتم، اما او را پیدا نکردم 
بــه همیــن خاطــر در ماشــین را قفل کــرده و به عمق جنگل آمده اما 
ناگهان و با جســد حلق آویز او از درختى رو به رو شــدم. او خود را با 
طنــاب رخــت از درختــى حلق آویــز کرده بود. با چاقویى که در جیبم 
داشــتم، طناب را بریدم. صورت برادرم کبود شــده و نفس نمى کشید. 

بعد با پلیس تماس گرفتم و موضوع را گزارش دادم.
ســروان بعد از صحبت با مرد جوان دســتور بازداشــت او را به اتهام 
قتل عمد صادر کرد. مهران وقتى شــنید متهم به قتل شــده شــروع به 
داد و فریاد کرد که او داغدار برادرش است و نباید او را دستگیر کنند 

و حسین خودکشى کرده است. 
کارآگاه کنارش رفت و به دو دلیل براى اثبات قتل اشــاره کرد و 
مرد جوان ســرش را پائین انداخت و ســکوت کرد. بعد از چند ثانیه 
گفت: برادرم خیلى خوشــگذران بود و با ارثیه اى که به او رســیده 

بود مهمانى مى گرفت و ســفر مى رفت. چند بار با او صحبت کردم 
و خواســتم ســر کار برود و با پول ارثیه کســب و کارى راه بیندازد. 

اما کو گوش شنوا. 
مى دانستم اگر پول هایش تمام شود سربار من مى شود. تنها راهى که 
پیش رویم بود، قتل او بود. به همین دلیل امروز او را به اینجا کشانده و 
نقشه قتل را اجرا کردم. بعد هم صحنه سازى کردم تا قتل را خودکشى 

نشان دهم.

شما خواننده گرامى براى ما بنویسید سروان 

رضوانى چطور متوجه شــد، حسین خودکشى 

نکرده و توســط برادرش به قتل رسیده است. 

دو دلیل کارآگاه براى افشــاى قتل را به شماره 
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ت کنید. هر هفته به دو نفر به قید 
پلیســى شرک

قرعه جایزه پرداخت مى شود.

وحید شکرى


